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تکه ای از «دیده بان خواب زده» 
نوشته محمدعلی سپانلو

مرگ و زندگی هنرمندان
ــم همیشه،  از خیلی دورتر، به رس
ــی آغاز کرد. آذرماه  اول بهرام صادق
ــجدی که  ــود. در مس ــال ۱۳۶۳ ب س
ــد،  گلشیری یک  ختم او برگزار می ش
ــا خیلی  ــه بعده ــرد ک ــخنرانی ک س
ــد نوبت به  ــال بع ــد. س ــروف ش مع
ــاعدی رسید در غربت  غلامحسین س
پاریس. یک ، دو ماهی قبل از مرگش 
ــت دیدم.  ــاده  رحل ــض و آم او را مری
ــزی ورم کرده  ــکمش بر اثر خونری ش
ــم هایش نیمه بینا  ــدی چش و از نومی
ــزی حرف  ــود. از صائب تبری ــده ب ش
می زد، جوری که به نظرم آخر عمری 
ــده باشد. او  ــی ش ــق زبان فارس عاش
ــت  ــادق هدای ــار ص ــز» کن در «پرلاش
ــال بعد،  ــه س به خواب رفت. دو، س
ــتان  گورس در  ــی  محجوب ــر  منوچه
ــد و در ایران  ــلمانان لندن خوابی مس
ــد؛ شاعر  ــتانی ش نوبت منوچهر نیس
ــن  ــم کار؛ آخری ــه و ک ــیار باقریح بس
ــود و بدتر  ــه دیدمش بیمار ب باری ک
ــان حواس و آزارنده. کمی  از آن پریش
ــان  ــل از عید ۶۹، در آفتاب درخش قب
را  ــری  مطه ــیاوش  س ــفندماه،  اس
ــدم و هیچ  ــگاه تهران دی ــو دانش جل
ــتم که چندروز بعد سکته  نمی دانس
ــرد، در حالی که مثل همان  خواهد ک
ــد نوبت  ــی زد. بعد ش ــاب برق م آفت
مهدی اخوان ثالث، که هاله «تسلیم 
ــمانی را  ــتی جس معترضانه» به نیس
ــرد چهره اش  ــال قبل گ ــه س از دو س
ــی»  دیده بودم؛ او در حیاط «فردوس

مقبره اش را بنا کرد. 
ــه هفتاد؛  ــه ده ــیدیم ب ــد رس بع
ــی کرد، برای  غزاله علیزاده خودکش
ــه مثل یک  ــرطانی ک ــی از س خلاص
ــته بود؛ اما  ــد قدیمی ناگهان برگش مُ
ــای  ــم کاره ــرای تصمی ــش از اج پی
ــود.  ــامان داده ب ــش را س نیمه تمام
ــان  ــه هم ــم ب ــتی ه ــر دش علی اکب
ــت ولی  مرض ورپرید، گرچه می نوش
ــهرتی  ــنده هنوز ش ــوان نویس ــه عن ب
ــژن نجدی،  ــس او بی ــت؛ برعک نداش
ــد، در  که قربانی همین مُدِ مرجوع ش
ــت. خبر رسید  آغاز شهرت قرار داش
که در خارجه رجعت سرطان از تقی 
ــوب  ــر محج ــی و محمدجعف مدرس
هم نگذشته است. کمی بعد صادق 
چوبک در آمریکا دست نوشته هایش 
ــوزاند، الکش را آویخت و برای  را س
ــی آرام فرورفت.  ــه خواب ــه ب همیش
بنابر وصیت چوبک دوستانش مرگ 
ــترش در  ــن گرفتند: خاکس او را جش
ــگ،  کنار  ــی ارغوانی رن ــه مخمل کیس
ــی ارغوانی رنگ روی پیانویی که  جام

«رکوئیم» موتزارت را می نواخت. 
 ۱۰۷ در  ــال زاده  جم ــای  مرگ ه
ــن بالای  ــالگی، بزرگ علوی در س س
ــک در  ــادق چوب ــره ص ــود، و بالاخ ن
ــتاد، به ما یادآور شد  سنی بالای هش
ــر هدایت، یعنی  ــه بازماندگان عص ک
ــی ایران» دیگر  ــاء داستان نویس از «آب
ــت. این ها  ــده اس ــی نمان ــی باق کس
ــان نزدیک به هم مردند که گویی  چن
ــت  دس از  ــان  نوبت ش ــیدند  می ترس

برود. 
ــا در داخله، اول حمید مصدق  ام
ــد مختاری و  ــه مرض ریه رفت، بع ب
ــدند. غفار حسینی  پوینده مرحوم ش
ــدی  ــه اش در هیات جس ــم از خان ه
ــد.  ش ــتان  گورس ــازم  ع ــدروزه  چن
ــکو آن قدر  ــرایی در مس سیاوش کس
ــازه اش را در اتریش به  ــا جن ــد ت مان
ــپردند. بعد از یک روز صبح  خاک س
ــت پرویز  ــر از درگذش ــا خب روزنامه ه
ــم یادبودش  ــاپور دادند، که مراس ش
ــا طنز  ــا آمیخته ب ــال ام ــدون جنج ب
ــز چند ماه  ــیروس طاهباز نی ــود. س ب
ــا خوابید.  ــش در حیاط مقبره نیم پی
ــپس مرگ ها دمادم شد؛ در اواخر  س
ــی در عین پیری  ــال ۷۸ بیژن جلال س
ــور  ــادر نادرپ ــرد. ن ــلامت م و اوج س
ــکته  روی روزنامه در لس آنجلس س
ــت او را هوشنگ  کرد. اعلان درگذش
ــت، که آماده می شد  ــیری نوش گلش
ــرطان ریه در بهاری که می آمد  از س

بمیرد...
ما یک عکس دسته جمعی بودیم 
ــه، چهره ها در  ــور گُله به گُل که این ط
متن آن محو شد و حالا نیمه پُر است، 
یا شاید نیمه خالی. در دست ما همه 
مدارک مرگ است، اما چرا من اصرار 
ــم؟ منی  ــخ زندگی را بنویس دارم تاری
ــا بدم جهت  ــته ام «و مرگ ه که نوش

خاطرات ما را می سوزاند».

نگاه

تازه ترین مجموعه شعر احمدرضا احمدی
قاصدی از آن طرف خیابان

ــت» عنوان تازه ترین مجموعه  «خواب و خواب و خواب خوابی نیس
شعر احمدرضا احمدی است که از طرف نشر چشمه منتشر شده است؛ 
ــلو تقدیم  ــه آیدین آغداش ــا احمدی آن را ب ــه ای که احمدرض مجموع
ــلو  ــت: «این کتاب هدیه به: آیدین آغداش ــته اس کرده و در آغاز آن نوش
ــتی». «خواب و  ــی و قهر و آش ــتی و همدل ــال دوس برای پنجاه و پنج س
ــامل ۱۱۸ شعر از احمدرضا احمدی  ــت»، ش خواب و خواب خوابی نیس
ــده در این مجموعه عبارتند از:  ــعرهای چاپ ش ــت. عنوان برخی ش اس
ــت»،  ــال»، «پرواز هواپیماها»، «صندوق پس «حجم غصه ها»، «چهل س
ــینما»، «کاغذ  ــدن کرد»، «س ــروع به باری ــواب»، «انفجار»، «برف ش «خ
ــدم»، «زمان در  ــن در باران می دوی ــتان قطره قطره»، «م ــفید»، «زمس س
ــر نادری»، «بنجل های  ــتان»، «پروانه ها»، «امی حجم کوچک»، «بیمارس
ــتان»،  ــب پهناور»، «بیدس ــخت»، «این ش ــن روزهای گرم و س ــن»، «ای م
«خاکستر»، «نه این جا نه آن جا»، «هم از تابستان» و ... . آنها که با جهان 
ــعری احمدرضا احمدی آشنا هستند در این مجموعه نیز مؤلفه های  ش
ــی مواقع عناصر  ــت که خیل ــاعری اس ــعر او را بازمی یابند. او ش ویژه ش
ــکیل می دهند که در زندگی روزمره با آنها  ــعرش را آن چیزهایی تش ش
ــون و اعمال  ــیای پیرام ــا توصیف اش ــعرش، اما تنه ــر وکار داریم. ش س
ــیا و اعمال روزانه  ــعر احمدرضا احمدی، اش ــت، بلکه در ش روزانه نیس
ــق، مرگ، فاجعه، بیماری،  ــه مفاهیم و وضعیت هایی نظیر اندوه، عش ب
ــعر او از واقعیت  ــد؛ ضمن اینکه تصویرهای ش ــر و... پیوند می خورن فق
ــد؛ جهانی که  ــی خواب گونه پدید می آورن ــی فراتر می روند و جهان عین
ــعر احمدرضا احمدی در عین  ــت. ش هم زمان خواب گونه و واقعی اس
ــنی، سایه ای از وهم دارد و همین شعرش را از توصیف صرف اشیا  روش
ــعرهای او  و اعمال زندگی روزمره جدا می کند. گاهی می بینیم که در ش
ــد می خورد؛ فاجعه ای  ــت به ظاهر عادی به فاجعه ای پیون یک وضعی
ــان  ــت و از رگِ گردن به انس ــایه زندگی های به ظاهر آرام اس ــه همس ک
ــت با عنوان «در جای جای  ــعری اس نزدیک تر. آنچه در ادامه می آید ش

سکوت ما» از این مجموعه: 
«تصویر و تصوری کامل از جهان و حرمان / نداریم

هر چه هست تکه پاره ای از پازل کهنه ای
است که هرروز رنگ می بازد

در جای جای سکوت ما
درخت پرتقال کاشته اند/ که من اطمینان دارم

ما هرگز میوه دادن درخت پرتقال را
نخواهیم دید / ما چه بودیم

فرزند نخل و غروب های غمگین
یا فرزند دشت پهناوری که ما را نپذیرفت

ما اگر غروب را ستایش می کردیم
ذوب می شدیم/ ما اگر ماه را ستایش می کردیم

منجمد می شدیم
سرمایه و دستمایه ی ما چه بود

کمی رنج مانده از روزگاران قدیم
و اتومبیل هایی که در گورستان های اتومبیل ها

اوراق شده بودند
آسمان بر سر ما /  وسعتش را از دست داده بود

کلمات روزبه روز برای ما
مفهوم شان را از دست می دادند

فقط کلمه ی رفتن بود
که مفهوم داشت و قدرت داشت

هر روز در عزلتگاه
گل های بنفشه را آب می دادیم
و برگ های زرد و خشک شده ی

شمعدانی ها را از بوته های شمعدانی ها
جدا می کردیم

تصویر و تصوری کامل از جهان و حرمان
نداریم».

ــان از او با عناوین  ــعر تازه احمدی، مدتی پیش دو رم ــز دفتر ش به ج
ــط  ــت» و «مهمان» توس ــت داش ــر پاریس را دوس ــوان با فق ــا می ت «آی
ــده بودند. «مهمان» رمانی است در ۹۵ بخشِ  ــر نیکا منتشر ش کتاب نش
ــک پاراگراف اند و  ــدازه ی ــی از بخش ها گاه به ان ــه برخ ــا کوتاه ک عمدت
ــد و همچنین  ــاعر را در این رمان دی ــا احمدیِ ش ــوان ردِ احمدرض می ت
ــا می توان با فقر  ــت. «آی ــکار اس ــینما نیز در این رمان آش علاقه او به س
ــت و بخش های  ــز دارای ۷۵ بخش اس ــت» نی ــت داش ــس را دوس پاری
مختلف این رمان نیز به مانند «مهمان» غالبا کوتاه اند و ذهنیت شاعرانه 
نویسنده در این کتاب نیز دیده می شود. در این رمان هم سینما حضوری 
ــتان دارد و راوی قصه، خود در کار سینماست.  محوری در ماجرای داس
ــی از آن نیز در  ــن جنگ جهانی دوم و تأثیرات و خرابه های ناش همچنی
ــته است و  این رمان احمدی حضور دارند. راوی این رمان در قطار نشس
هم زمان با اینکه قطار وارد تونل می شود او نیز نقبی به جهان گذشته و 

خاطراتش از حومه پاریس می زند.
ــواب و خواب خوابی  ــر از مجموعه «خواب و خ ــعر دیگ اینک دو ش
نیست»، اولی با عنوان تسلیم پاییز: «تابستان تمام شد/ لادن ها گل دادند 
ــدند/ ما هم یک تابستان دیگر را/ تجربه کردیم/ انگورها را  و پژمرده/ ش
ــد/ شک  ــتان تمام ش ــبد دیدیم/ تابس بر درخت ندیدیم/ انگورها را در س
ــد/ و  ــمان/ گاهی معلق می ش ــد ما/ بر جای ماند/ چه عجب آس و تردی
باران می بارید/ هنوز خیال می کرد/ کسی را که دوست/ داشته است/ باز 
خواهد گشت/ پارسال تابستان/ به بیمارستان رفته بود/ در قلبش باتری 
ــلیم  ــد بقیه عمر را/ با باتری در قلبش/ بگذارند/ تس ــتند/ قرار ش گذاش
شد/ پایان تابستان بود/ فصل دیگر پاییز بود/ همیشه تسلیم پاییز/ بود». 
ــاراج می برند/ اما/ باید  ــاراج: «قلبش را به ت ــعری دیگر با عنوان ت و ش
ــکوت کند/ غصه های شفاف را/ از پشت پنجره اش می بیند/ که درون  س
ــیب/ یا یک خوشه انگور/ خانه گرفته اند/ که کسی به سراغ آنها/  یک س
ــافرخانه/ نمی تواند/ آرام بگیرد/  ــه ها/ در مس نرود/ در میان ازدحام پش
سرش را از پنجره/ بیرون می آورد/ گذشته و آینده را/ صدا می کند/ کسی 
ــوند/ بچه گربه ها به  ــته می ش ــت/ مغازه ها تک تک/ بس در خیابان نیس
ــطل خاکروبه/ برای غذا جمع شده اند/ مادرشان نیست/ قاصدی  دور س
ــرف بچه گربه ها می آید/ بچه گربه ها پراکنده  از آن طرف خیابان/ به ط
ــت/ زنگ همه آپارتمان ها را/ می زند/  ــوند/ قاصد راه گم کرده اس می ش

اما/ کسی در را به رویش/ باز نمی کند».
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برُش

از اشعار اولیه من یک شعر کوتاه که در مجموعه دوربین قدیمی چاپ 
ــپانلو قرار گرفته بود. حالا حس می کنم با  ــده بود خیلی مورد توجه س ش
ــت. اگر اشتباه نکرده  ــاید به نوعی همذات پنداری می کرده اس ــعر ش آن ش
ــم سپانلو فکر می کرد ما حس نوستالژیک نزدیک به همی در رابطه با  باش
ــاید هم به  تهران داریم و اگر او بگوید «ف» من تا فرحزاد خواهم رفت. ش
ــوخی می گفت عباس هم سن  ــبب گاهی در جمع دوستان به ش همین س
ــان بدهد. یا گاهی با  ــت و با مورنگ کردن می خواهد جوان تر نش خودمانس
ــاره به ایزابل که خیلی دوستش می داشت می گفت این زنگوله تابوت  اش
ــوب، من هم اگر  ــان بدهی. خ ــودت راه انداختی که جوان نش ــال خ را دنب

حرصم درمی آمد می گفتم شما جای پدر مائی .
شعری که در آغاز این یادداشت از آن یاد کردم با چنین مطلعی شروع 

می شد:
نام رفتگان را
دلم نمی آید

از دفتر تلفن خط بزنم
 در این پسین دل گرفته سپتامبر

اگر به دیدار شما نیز بیایند
خواهید دید

که فرق چندانی نکرده اند
فقط کمی رنگ پریده

لاغر  -  و کم حرف شده اند
ــم از تعداد  ــگان دفتر تلفن ــداد رفت ــتم تع ــعر را نوش ــی که این ش زمان
ــت تجاوز نمی کرد. ساعدی و نادرپور مشاهیر آن چندتن  انگشتان یک دس
بودند. حالا به جرئت می توانم بگویم یک سوم نام های مندرج در آن دفتر 
ــایه یک چهارتاقی  ــه و در پناه درخت یا در س ــایه ها رفت تلفن به دنیای س
کویری انتظارمان را می کشند. انتظاری که دیر یا زود به پایان خواهد رسید. 
ما نیز تا این انتظار به پایان برسد با مرور خاطراتِ آنها راه و بارمان را کوتاه 

و سبک می کنیم.
***

ــی که تمام  ــوب. قرن ــود به پایان آن قرن پرآش ــده ب ــه روزی مان  دو، س
امیدهای فلاسفه-متفکرین و هنرمندانی را که می پنداشتند جامعه بشری 
در سایه تولید انبوه و ارزان از رفاه آبرومندانه ای برخوردار شده و در نتیجه 
ــید را نقش بر آب کرد. به رغم تمام  ــت از جنگ و خشونت خواهد کش دس

ــزاره فرصت  ــی در پایان یک ه ــینان این کره خاک ــا به سرنش ــات ام ناملایم
ــب  ــت کنند و امید دیگری را در دل پرورش بدهند. ش داده بود کمری راس
کریسمس بود و سپانلو دو، سه روزی بود که مهمان ما شده و شب هایمان 
تا دیر وقت پای شومینه به گفت وگو از هر دری که پیش بیاید می گذشت. 
ــتان دیگری هم به ما پیوسته بودند و با هم به تماشای یک  ــب دوس آن ش
ــوی نشسته بودیم. سپانلو که فیلم را دیده بود چند قدم دورتر  فیلم فرانس

کنار شومینه با تینا نشسته و از هر دری سخن می گفتند.
ــان اما این بود که از شخصیت های تاثیرگذار  موضوع اصلی صحبت ش
قرن بیستم از چه افرادی به عنوان برترین یا تاثیرگذارترین نام خواهند برد. 
ــپانلو. لیست  ــت س ــت تینا توی ذهنش تهیه کرده بود و یک لیس یک لیس
ــان  ــود. گاهی نیز نظر ما را در رابطه با لیستش ــبیه به هم ب هردو خیلی ش
ــپانلو اما حس  ــک لنین. س ــا یکی گفت بدون ش ــع م ــیدند. از جم می پرس

می کرد مرد قرن باید گاندی باشد.
ــدادی از  ــران و در جمع تع ــپانلو در ته ــپزخانه س ــال ها بعد در آش س
ــپانلو با افتخار در برابر من که شاهد ماجرا  ــته بودیم که س ــتان نشس دوس
ــه آن به طرز  ــودش و تینا یاد کرد که نتیج ــب و انتخاب خ ــودم از آن ش ب
ــد. بیشتر  ــر ش ــتی بود که پس از ژانویه منتش حیرت انگیزی نزدیک به لیس

اسم ها را در حال حاضر به یاد ندارم. اما مهم ترین هایش از این قرار بود:
ــر  ــکار قرن، مارلون براندو و س گاندی مرد قرن، محمدعلی کلی ورزش
لارنس الویه هنرپیشگان قرن، سرزمین هرز و الیوت بهترین شعر و بهترین 
ــتین بهترین دانشمند  ــهری کین بهترین فیلم قرن، انیش ــاعر قرن، همش ش

قرن، پیکاسو بهترین نقاش قرن و غیره.
ــناختند از حافظه  ــا نزدیک می ش ــپانلو را از دور ی ــرادی که س ــام اف تم
ــتند. اما کمتر کسی از گستردگی  ــگفت انگیز او آگاهی داش فتوگرافیک و ش
دامنه مطالعات و اطلاعات او در ده ها عرصه مهم از ورزش گرفته تا علم 
ــش و غیره مطلع بود. تهران و ایران یکی از جذاب ترین فرزندانش را  و دان

از دست داد. خداحافظ و به امید دیدار رفیق صمیمی.

ــان  ــا بدین س ــم/ تنه ــتین می گوی ــی راس ــن از زندگ «م
ــرو می ریزند/  ــرود/ ترانه هایم چون دانه ها ف ــم س می توان
ــه را با گندم  ــرایید/ تلخ ــه می س ــمایان ک ــوش ای ش خام

درنیامیزید».۱
ــر در  ــر (۱۹۱۸-۱۸۸۰) خیلی دی ــوم آپولین ــه گی اگرچ
ــد اما از معدود شاعرانی  ــما شهروند پاریس* ش ۱۹۱۴ رس
ــن در  ــس را با خیابان ها، وعده گاه ها و رود س ــود که پاری ب
ــاخت، او توانست  ــعرهایش جاودان و اسطوره گون س ش
ــد که فی نفسه زیبا نبودند، آن هم  به جاهایی زیبایی ببخش
ــک و دادن حال وهوایی،  ــیوه رمانتی ــه با بزک کردن به ش ن
ــره ای از روح و  ــاختن آن به ــتالژیک بلکه با عریان س نوس
ــا و خیابان ها  ــه در آن مکان ها در کوچه ه ــانی ک جان انس
ــت  ــتین پنهان بود درس ــه فی الواقع در بطن زندگی راس ک
ــیدن به روح باید  همان طور که بالزاک گفته بود، برای رس
ــهر و خیابان ها را  ــم را شکافت و آپولینر جسمیت ش جس

شکافت تا روح را در آن بیابد.
ــد به یاد  ــذرد/ آیا بای ــن می گ ــو رود س ــل میراب ــر پ «زی
ــه شادی پس از رنج می آید/  عشق هایمان بیفتیم/ همیش
ــا می روند و من  ــاعت زنگ می زند/ روزه ــب می آید، س ش

می مانم»۲
ــکوه ای است از گذر  ــعر «پل میرابو» از آپولینر نه ش ش
ــی تاریخی آپولینر از ماری  ــام که یادآوری روزهای جدای ای
ــت  ــاید نمادی اس ــت و تصویر گذران رود ش ــس اس لوران
ــی  ــون روزهای ــذرد؛ همچ ــه می  گ ــقی ک ــی و عش از جدای
ــف  ــه برجا می ماند تا که «کاش ــاعری ک ــه می گذرد و ش ک

ازیادرفته ها»** باشد.
ــون رود در  ــا نمی ماند؛ او نیز همچ ــاعر که برج اما ش
ــرودن «پل میرابو» در  ــالی بعد از س ــت. آپولینر س گذر اس
ــپانلو در  ــت و یا به تعبیر س ــالگی درگذش ــت س سی وهش
ــالگی متوقف ماند تا شاعر دیگری همچون  سی وهشت س
ــود که از او درگذرد، همه چیز در گذر است  ــپانلو پیدا ش س
ــت. سپانلو  و آنچه می ماند جریان مدام و بی وقفه رود اس
ــنایی اش  ــناس می داند، در مورد آش ــود را آپولینرش که خ
ــدیم. من  ــنا ش با آپولیندر می گوید: «... روزی که با هم آش

ــم درآمیخته  ــوان بودم، بیگانگی و حجب با ستایش تازه ج
بود و او را که بر کناره رود سن به گذر عشق ها و ایام خیره 
ــتم. آپولیندر سی وهشت ساله ماند و  ــده بود، می نگریس ش
ــون «... پس از  ــتن که نه چ ــتم».۳ اما گذش ــن از او گذش م
ــف پیچیده، پیپ بر لب و  ــه تنظی مدت ها باز دیدمش با س
نگاه حسرت زده ای که تظاهر به دنیادیدگی می کرد و البته 

چند سالی کوچک تر از من...»۴
ــپانلو و آپولینر  ــباهت هایی میان س ــد ش به نظر می رس
ــاید ترجمه کتاب «آپولینر در آینه  ــد. ش ــته باش وجود داش
ــکال پیا مؤید همین شباهت ها باشد؛  ــته پاس آثارش» نوش
ــن را پی  ــوس و روش ــه مضامین ملم ــاعر اگرچ ــر دو ش ه
ــهر  ــت که از کالبد ش ــان آن اس ــد اما همه تلاشش می گیرن
وصفی خیال پرور، خاطره انگیز و سورئال به دست دهند تا 
ــهر»  لحظه ها و مکان ها را این بار اما در هیئت «اسطوره ش
ــف اما خیلی مهم  ــا باید به تفاوت  ظری ــد. در اینج بنمایانن
ــطوره ای» تأکید کرد به  ــهر اس ــهر» با «ش میان «اسطوره ش
نظر جلال ستاری، تهران اگرچه «شهر اسطوره ای» نیست 
ــته طولانی ندارد و بنابراین  ــهر مدرنی است و گذش زیرا ش
ــتعد روایت های  ــه آن را مس ــزی ندارد ک ــدان راز و رم چن
ــهری است و یا به  ــطوره ای کند؛ اما بااین حال تهران ش اس
ــت که به میانجی هنر و  ــهری اس ــت تر مادرش تعبیر درس
ــرط  ــود. به ش ــهر» بدل ش ادبیات می تواند به «اسطوره ش
آنکه بتوان جسمیتش را شکافت تا به روحش رسید؛ بدین 
منظور باید به مکان هایش، خیابان ها، بلوار و محله هایش 
روح بخشید، مکان هایی مانند سنگلج، پارک اتابک، لاله زار، 
کافه نادری، بلوار میرداماد و ... اساسا هر کنجی از شهر که 
ــت که شهر  ــت. در این صورت اس در آن تاریخی پنهان اس

صورتی اسطوره گون می یابد. هر شهر تاریخ خودش را دارد 
ــهر اسطوره خودش را دارد؛ رابطه اسطوره  و بالطبع هر ش
با تاریخ رابطه تنگاتنگی است اما مسئله آن است که بتوان 
گذشته را به «حال» آورد؛ در این صورت است که اسطوره 
ــش،  ــتالژیک بودن ــر نوس ــانه بودن و به ناگزی ــود افس باوج
ــاره می گوید:  ــپانلو در این ب ــی ملموس می یابد. س واقعیت
ــهم خود کوشیده ام که اسطوره شهر تهران را  «... من به س
ــعرهایم جست وجوی این  ــت وجو کنم؛ یعنی همه ش جس

اسطوره بوده است». ۵
«اسطوره شهر همچون هر اسطوره ای به مانند عشقی 
ــده اطرافیان و یا به تعبیر سپانلو آوارگان را به سوی  گمش
ــطوره تهران را به خورشید  ــپانلو اس خود فرامی خواند. س
ــهرها در  ــه همچون همه مادرش ــبیه می کند که اگرچ ش
ــید از نزدیک چشم را  ــد، اما این خورش «مرکز» می درخش

می زند. 
ــق  ــرد / هر فرد تنها / زیر هوای آلوده/ آواز عش «هر ف
ــید می گوید: ای  ــه خورش ــد و خطاب ب ــده می خوان گمش
ــت باختگان  ــا بهش ــلاق / اینج ــمان به دوش خوش اخ آس
ــی از دلایل  ــا / تهران ــک می زند عجب ــید پل ــت/ خورش اس

انکارناپذیر»۶
ادامه «اسطوره شهر» به «لحظه های آزاد» می انجامد؛ 
ــت: بلوار میرداماد با لحظه های  سپانلو این را دریافته اس
ــه  ــت ک ــی اس ــای آزاد» خیالات ــود از «لحظه ه آزاد، مقص
ــاعر  ــور می یابد و به عبارت دیگر ش ــهر امکان مان حول ش
ــه ناگزیر از  ــوری» ک ــک «امکانات مان ــنده به کم ــا نویس ی
ــوی واقعیت و  ــت، خواننده را به فراس ــتفاده از آن اس اس
ــورئالی که  ــورئال*** می برد. س ــش  س ــه دنیایی کم وبی ب

ــت و با آن پیوند دارد؛ اصلا این رئال  ــه واقعیت اس همیش
ــود: «وقتی من به این شهر  ــأ سورئال می ش است که منش
ــت،  نگاه می کنم، می دانم محله هایی که جن دارد کجاس
ــه ای که با  ــت و محل ــج دارد کجاس ــه گن ــی ک محله های
ــرواز می کند  ــنبه در خواب پ ــب های سه ش رفقایش در ش
ــرواز در خواب بر فراز تهران و  ــت. اینها که بعد از پ کجاس
ــم بازگو می کنند و همه  ــان را برای ه در بیداری رؤیاهایش
ــی فکر می کنم  ــت، آن وقت من گاه ــک رؤیای واحد اس ی
ــدید و ناگهان کلاغی در آسمان  ــبی بیدار ش که اگر نیمه ش
دیدید که پرواز می کند، شاید یکی از همان یاران شب های 
ــنبه است».۷ با این حال، کلاغی در کار نیست؛ سپانلو  سه ش
ــطوره گون کند و  ــالات خود اس ــهر را با خی ــد ش می خواه
ــد. در اینجا می توان به  ــهر بدل کن ــران را به اسطوره ش ته
ــاوت مورخ با هنرمند پی برد. مورخ دچار هیچ  خیالاتی  تف
ــت  ــود و همچنین از هیچ امکاناتی برخوردار نیس نمی ش
ــد؛ در حالی که  ــطوره گون کن ــهری را اس ــا به کمک آن ش ت
ــن امکانات  ــتفاده می کند و ای ــد از این امکانات اس هنرمن
ــپانلو از واقعیت چندان  ــت. با این حال س لازمه کارش اس
ــود و اگرچه می خواهد به اسطوره شهر وفادار  دور نمی ش
بماند، اما... بر این واقعیت غیرنوستالژیک نیز تأکید می کند 

که اساطیر تهران در عین حال اساطیر آوارگان است. 
پی نوشت ها:

ــادر و برادرش  ــه همراه م ــهر رم ب ــر متولد ش *آپولین
ــو و پاریس  ــی اش را در موناک ــی رود و زندگ ــه م به فرانس
ــه پذیرفته  ــه تابعیت فرانس ــا این حال دیر ب ــد؛ ب می گذران
ــرقت تابلوی نقاشی و  ــود اتهام س ــود؛ گفته می ش می ش
ــا تأخیر به  ــی بود تا او ب ــدان ازجمله عوامل ــس در زن حب

تابعیت درآید. 
** نام کتابی از سپانلو 

*** آپولینر از الهام دهندگان مکتب سورئال است. 
ــا،  ــکال پی ــارش، پاس ــه آث ــر در آین ۱، ۲، ۳، ۴- آپولین

محمدعلی سپانلو
۵، ۶ و ۷- ما با برگ ریزان به دنیا می آییم: گفت وگوی 

عباس صفاری با محمدعلی سپانلو

دور از تهران بی تو
عباس صفارى 

شکل های زندگی: سپانلو، آپولینر  و کالبد شهر
اسطوره شهر و نه شهر اسطوره اى

نادر شهريورى (صدقى)

سر قرار نماندی
قرارمان این بود 

که نام تمام مردگان 
فقط یحیی باشد 

نه هوشنگ* ! نه محمد علی 
نه سپان 

***
تا همین دیروز

پائیز به فرمان تو 
که مبصرمان بودی 

بهار شعرا شده بود! 
در غیاب تو حالا

پایمان هنوز 
به خیابان نرسیده 

باد نوکیسه ای 
به جیب می زند

برگ های این پائیز بی شاعر را. 
*هوشنگ نام دیگر سپانلوست

خواب و خواب 
و خواب خوابی نیست

احمدرضا احمدى
نشر چشمه


